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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 خلاصه جلسه گذشته

ررسی مسئله حمل مطلق بر مقید در این صور بود. این صور با اینکه مختلف هستند و احکام  ب  در صور مختلف مطلق و مقید و  ثبح

در نفی و اثبات مختلف باشند، مطلق بر  کرده و آن اینکه اگر مطلق و مقید    اما محقق خراسانی تنها یک قاعده ذکر   ،مختلف دارند

همه آن عواملی که در حکم دخیل هستند    و بودن نهی  تحریمی    تنزیهی و   سبب،   دیگر بین ذکر سبب و عدم ذکر   و   شودمقید حمل می 

و مقید از حیث نفی و اثبات    شما ملاحظه کردید که در بعضی از صور با اینکه بین مطلقحالیکه تا همین جا    ر. دندادندتفصیل  

لذا   ،شودبا این حال مطلق بر مقید حمل نمیاما   ، شوندد متخالف محسوب می اختلاف وجود دارد یا به تعبیر دیگر دلیل مطلق و مقی 

گیرد به نظر  حمل صورت می  جهت نفی و اثبات مختلف باشند جا مطلق و مقید از ق خراسانی به صورت کلی فرموده هر اینکه محق

 . تا اینجا این مسئله روشن شد .آیددرست نمی

 دسته دوم: ذکر سبب  

  یعنی جایی که سبب ذکر نشود. اما گاهی از اوقات سبب ذکر   ،اول از دو دسته مطلق و مقید بود  هبحث ما تا به حال در مورد دست

« و  ان ظاهرت فاعتق رقبه»گوید  شود مثلا می مطلق و هم در مقید سبب ذکر می   یعنی هم در   ، دهمایا در هر دو یا در اح   ،شودمی

گاهی  و  ها یکی است  شود گاهی سبب ب ذکر میدر جایی هم که سب   .شود «، سبب ذکر میان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»وید  گمی

مقید هر دو دارای    مطلق و»ان افطرت فاعتق رقبه«  گوید  ی « یک وقت مان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»گوید  ، مثلا می مختلف است

حال یا در مطلق   ، یک فرض. یک فرض هم این است که سبب در یکی از این دو ذکر شود این هم  ،اما سببها مختلفند  ،سبب هستند

اما دلیل مطلق بدون ذکر سبب    «، دلیل مقید همراه با ذکر سبب وارد شدهان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»گوید  مثلا می   ،یا در مقید

  :توان تصویر کرددسته دوم سه صورت می  درمجموعا   را در نظر بگیریم « اگر این صوراعتق رقبه »مثلا فرموده  ،است

   :دو صورت دارد اینکه در هر دو ذکر شود خودش .  سبب ذکر شود (در هر دو)مقید  مطلق و . در دلیل1

   الف( سبب ها یکسان هستند.

   ها مختلف هستتند.ب( سبب 

 .  دیگری ذکر نشود درو از این دو دلیل بیان شود  سبب در یکی .2

 شودپس مجموعا سه صورت می 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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و    «ان ظاهرت فاعتق رقبه»  ،یکی مثبت و یکی منفی نیست  ،هایی که اینجا بیان کردیم هر دو مثبت هستندملاحظه کردید که مثال 

   نیست که یکی منفی و یکی مثبت باشند. اینطور   ،که هر دو مثبت هستند «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»
 صورت اول

حمل   «ان ظاهرت فاعتق رقبه»  ، لا اشکال فی حمل المطلق علی المقید  ،باشد درجایی که سبب ذکر شود در هر دو و سبب ها یکی 

دهد اینجا بینشان تنافی  ر این دو دلیل نشان می اینکه ظاه برای  ،وجهش هم معلوم است «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»شود بر می

  ه بگوییم مولا عتق رقبه را به کجا وجود ندارد  ین ا  تکلیف   دو  ، یعنی وحدت تکلیف وجود دارد.هم یکی است  تکلیف  ،وجود دارد

ها بینشان  ین نیست و ااینجا یک تکلیف بیشتر  ، نه،  برای عتق رقبه مومنه  کردهدیگری هم    یک تکلیف مستقل و  ه،صورت کلی خواست

گوید لزومی ندارد رقبه مومنه آزاد کنی، بین لزوم  ی و از طرفی دیگر میاد کنباید رقبه مومنه آز  گوید، از یک طرف می تنافی است

 کنیم.  اینجا مطلق را حمل بر مقید میو عدم لزوم عتق رقبه مومنه تنافی است؛ اینجا چه باید کرد؟ 

جمع را به این صورت    ،کند بر استحباب عتق رقبه مومنهدلالت می  «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»  دان قلت: ممکن است کسی بگوی

 رد و دلیل مقید دلالت بر استحباب.  بگوییم دلیل مطلق دلالت بر وجوب دا ،انجام دهیم

ما   باشد و مفروض  و تکلیفاین جمع تنها در صورتی است که د   ،اینجا جای این جمع نیست  .گفتیمسوال را  این  قلت: قبلا پاسخ  

   .روندی سراغ آن جمع نمعقلاء   ،اینکه ما امر به مقید را حمل بر استحباب کنیمنداریم.  این است که ما اینجا یک تکلیف بیشتر 

 .شود مطلق بر مقید پس در صورت اول از این دسته حمل می

 سوال:

ولی چون نهی   ،ارشاد به مرجوحیت اضافی دارد نسبت به برخی افراد دیگر   ،آنجا ما وجه داشتیم برای اینکه بگوییم نهی  استاد:

حقیقت یکی لزومی بود و یکی تنزیهی و تنزیهی چون   ر، آنجا دتنافی وجود نداشت  ،تنزیهی بود ما این را توانستیم استفاده کنیم

اینجا نیز همین    .جا وجود نداردساسا تنافی آن، لذا گفتیم اکرددنش نیز مشکلی ایجاد نمییعنی انجام دا  ،دلالت بر ترخیص داشت

ما این است که ظهور امر در  . به چه مناسبت این را حمل بر ارشاد کنیم؟ بحثاستحبابی بود حق با شما بود .. اگر امر ما امر  ،است

امر دوم ظهور دارد در    الرقبه،گوییم این ظهور دارد در وجوب عتق مطلق الرقبه، طبیعة  ، میو امر به مطلق  یم وجوب است ما باش 

فرض   ،ولی این سبب دارد  ...  پس تنافی اینجا وجود داردوجوب مواجهیم.    راین ما با دو ظاهر دال بر با، بن وجوب عتق رقبه مومنه

ن است  ولی واقعش ای ،ایشان  کفایه نیز این را مثال زد   در   ،گویدان ظاهرت ... محقق خراسانی همین را می   ، این است که سبب دارد

محقق شد و ظهار    ظهور دارد در اینکه هر گاه سبب   « ان ظاهرت فاعتق رقبه»که ببینیم تنافی وجود دارد یاخیر؟ ... بین این دو دلیل  

یک دلیل مطلق است و یک    ،دومی دلالت می کند بر وجوب عتق رقبه مومنه  ؛تو واجب است که عتق رقبه کنی  به وجود آمد بر 

توضیحاتی که  وحدت تکلیف است و عقلاء اینجا بین این دو تکلیف با  ین است که بین اینها تنافی است،  افرض هم    ،دلیل مقید است

ما در آن مورد که شما مثال زدید در حقیقت وحدت تکلیف را نه تنها احراز نکردیم بلکه تعدد را احراز   ،کننددادیم اینطور جمع می 

که ما بین دو دلیل جمع کنیم    در جایی  ی دیگر است.تکلیف  ... این... نه،  داریم    ما دو تکلیف»صل فی المسجد«  و  »صل«  در    ،کردیم

وقوعه فی المسجد مستحب  واجب است اما    نه نماز  تکلیف داریم نه یک تکلیف ...  حمل احدهما علی الاستحباب ما اینجا دوبه  

، حمل بر استحباب،  کنملیف است ... من از شما سوال می دو تک   در حقیقت  اینجا  ،این را ما قبلا توضیح دادیم  ،افضلیت افراد  است ...
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یا منوط به تنافی است یاخیر؟ را حمل بر وجوب کنیم و یک دلیل را حمل بر استحباب آ  ییک  ،وجوب  اینکه هذا مستحب و حمل بر 

. چرا مسجد مستحب نیست؟ ..نماز خواندن در    کنید یا خیر؟ ...باب میکه بالاخره شما این را حمل بر استح  سوالم این است  ...

صل فی  »و    «صل » آیا    ،... شما به سوال من پاسخ ندادید؟  چرا عدول کنیم  نیست؟ این همه آقایان فتوا دادند که مستحب است...

جا دو تکلیف است منتهی یکی لزومی است و یکی  این  هستند یا خیر؟ مبین یک تکلیف هستند یا دو تکلیف؟ خیر   دو دلیل  «المسجد

ما این    ،در نظر گرفتند  کنیم یعنی برای آن ثواب ویژه ، وقتی استحباب را ثابت می ... وقوعه فی المسجد مستحب است  بیاستحبا 

کنیم بین دو دلیل به حمل احدهما علی  ود ایشان هم گفتند که ما جمع نمیبحث را داشتیم در هنگام نقل کلام محقق خراسانی که خ

خواهیم حمل  . در جایی که ما می.  بله ... پس اولا استحباب با ارشاد به افضل افراد فرق داردالاستحباب ..علی  خره  و الآ  الوجوب

 سوال: کنیم؟ حمل بر افضل افراد نمی ند چرا ماتفجا ایشان گ کنیم همان

   :مقید رجحان دارد بر آن؟ یعنی کأنه ما سه راه پیش رو داریم بسیار خب اما چرا حمل مطلق بر  استاد:

بینشان سازگاری نبود یکی حمل بر وجوب  اگر دو دلیل داشتیم به حسب ظاهر    ،کنیم   راه این است که حمل بر استحبابیک  .  1

کنیم  ی اینجا ما حمل مطلق بر مقید نمیول  . ...تکلیف است نه یک تکلیف  دو  اینجا در حقیقت   یکی حمل بر استحباب که   شود و می

بین جمع    این،  اینکه دیگر حمل مطلق بر مقید نیست  کردیم و یکی را حمل بر استحباب،دلیل داشتیم یکی را حمل بر لزوم    دو  ر گا

که این   حرف ما این استرویم، این دو دلیل است از یک راه دیگر؛ یعنی  اگر این راه باز باشد دیگر سراغ حمل مطلق بر مقید نمی 

ینکه ما یکی را حمل بر استحباب کنیم و یکی را حمل بر ا فرض این است که تکلیف واحد است، پس ازیر   ،راه اینجا منتفی است

   .پس مسئله حمل بر وجوب و حمل بر استحباب منتفی است شدنی نیست،وجوب 

شاد به افضل افراد هم  هم اشکالش را همانجا گفتیم که ارین  ا  . کنیمرا حمل بر ارشاد به افضل افراد می  دیگریمولوی و    یکی.  2

، ظهورش این است که نهی مولوی الزامی است، نهی ارشادی نیست، این نهی  این نهی یک نهی مولوی استزیرا    ،توانیم بکنیمنمی

دارد،    وجوبنهیی که ظهور در  اما    دمعنا حمل کنیم که ارشاد به مرجوحیت کن توانستیم بر آن  مولوی الزامی است. نهی تنزیهی را می

اگر این است عرض ما این است   ؛ اما واقعا به چه دلیل . شودییم خیلی خب این حمل بر ارشاد میگویک وقت شما قرینه دارید، می

هم باشد اشکالی نداشته باشد    کند به اینکه ولو غیر مومنبگویید واجب این است و آن ارشاد می  ، که آن یکی را حمل بر ارشاد کنید

  کند که ایمان شرط و افضل محسوب، مولویش این است ولی آن ارشاد میو آن  عدم تفاوت بین این  ارشاد به  ر دیگ  یا به تعبیر 

 . کنید، چرا عکسش را عمل نمیشودنمی

 :سوال

مواجهه با این دو دلیل  عرف در  بیند با آن ملاکاتی که بیان کردیم،  می  بیند و یک مقید می گوییم عرف وقتی یک مطلق می  استاد:

، یک مطلق داریم و یک مقید، با وجود این مقید  د که بالاخره وقتی یک تکلیف بیشتر نیست و بین اینها تنافی هم هستبیناینطور می

 . کنیمافتد، لذا مطلق را حمل بر مقید میکأنه آن مطلق دیگر از خاصیت می

 :والس
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کما    دشوگویید چه بگوییم از خطاببین استفاده می، آن چیزی که شما می ما آن را مفروض گرفتیم و اصلا آن تاثیری ندارد  استاد:

 .ثیری نداردجهت تأ فهمیم در این بگوییم از قرینه و خارج می و چه   محقق النایینیالذهب الیه 

 :سوال

که ایشان    عمده این است  ال اولی است که شما فرمودید ...عمده همان اشک ، آن مشکلی نیست،  نیستیم  ما الان در آن مقام  استاد:

د را  یقی ت  بر   اطلاق حمل  ، نه اینکه پای  خواهد بگوید به جای حمل مطلق بر مقید ما بیاییم دلیل مقید را حمل بر افضل افراد کنیممی

 . پیش بکشیم

 .شودگفتیم اینجا مطلق برمقید حمل می  بیان شود و هر دو سبب یکی باشند وکه سبب در هر دو   پس صورت اول جایی بود
 صورت دوم 

ان افطرت فاعتق  » گوید  « در آن یکی میان ظاهرت فاعتق رقبه »گوید  مثلا می.  ها یکسان نباشندسبب  که  صورت دوم این است

   .ها مختلف هستندهر دو مثبتند و هر دو دارای سببند ولی سبب  ،دو دلیل است یکی مطلق است و یکی مقید «رقبه مومنه

و آن اینکه    اینجا جای حمل مطلق برمقید نیست. چرا؟ وجهش روشن است   نیست که  تردیدی   ،یحمل المطلق علی المقیداینجا لا

واجب است عتق رقبه اگر ظهار  گوید بر تو  یک دلیل می   گوییم تنافی وجود ندارد برای اینکهاینکه می  د ندار  تنافی اینجا وجود

  ، بر مورد واحد وارد نشدند، اینها وحدت تکلیف ندارند،  لازم است  گوید اگر افطار کردی بر تو عتق رقبه مومنه، آن یکی می کردی

مقید  بر  اینجا اگر بخواهد حمل مطلق ،معنا که هم افطار تحقق پیدا کرد و هم ظهار ینبه ا حال اگر اینها یکی شدند ها مغایرندسبب 

بین به مورد واحد  و تعلق الوج  ،و اجتماع دو وجوب بر امر واحد محال است  وجوب بر امر واحد شده  شود در حقیقت اجتماع دو

آید که ما  تنافی وقتی پیش می  ، زیرا بین اینها تنافی نیست؟  حمل کنیم مطلق را بر مقیدتوانیم  نمی   حال که اینطور است  ،محال است

»ان ظاهرت فاعتق رقبه« این تقیید بخورد به دلیل مقید، آن هم تقیید    دیگری تقیید کنیم مثلا بگوید   از اینها را به یم هر یک  بخواه 

نشان تنافی  شوند بی ء وقتی با این دو دلیل مواجه می آید در حالیکه عقلات است که بین اینها تنافی پیش میوقبخورد به این دلیل، آن  

حمل مطلق برمقید    نابراین جای،  هر کدام به یک موردی متعلق شدند و چون مورد واحد وجود ندارد ب یندبدو تکلیف می ،بیندنمی

 . نیست

 :سوال

این با یک سبب ثابت شده و آن با سبب    ...  یکی به مقید   یکی به مطلق است و موردش یکی است، سبب مختلف است، ...    استاد:

ندارد که بگوییم    اما باز معنا  ،ها مختلفندکه این سبب   اصلا فرض ما این است  ها مختلفند، چون سبب   ولی   ها مختلفند سبب   ،دیگر 

متعلق    دو بخواهد با هم به یک تکلیف  که این  محال است  ،بار به عتق رقبه متعلق شده و یک بار به عتق رقبه مومنه  تکلیف یک

کنند که با دلیل سازگاری ندارد. عرف وقتی این دو دلیل  می ؟ بگوییم اینها با هم یک تکلیف را ثابت  شده باشند. پس چه باید کرد

کند یعنی راهی برای حمل گوید در فرض افطار باید رقبه مومنه را آزاد کند و در فرض ظهار مطلق رقبه کفایت میبیند می را می

 بیند. مطلق بر مقید نمی 

 »والحمد لله رب العالمین« 
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